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  چکیده

مـراد از مفـاهیم الـزامِ     شـوند.  مفاهیم اخلاقی در فلسفۀ اخلاق، به مفاهیم ارزشی و مفاهیم الزامی تقسیم مـی 
باشـد. ایـن پـژوهش در صـدد اسـت تـا بـا روش          اخلاقـی مـی   »نبایـد «و مفهوم  »باید«اخلاقی در این تحقیق، مفهوم 

توان این دو مفهوم اخلاقی را از میان آیات قرآن استنباط و  گونه و با چه اسلوبی میتحلیلی، مشخص نماید، چ توصیفی
استخراج کرد. از آنجا که مفاهیم الزام اخلاقی پرکاربردترین مفاهیم اخلاقی در قـرآن اسـت و از سـوي دیگـر، بـدون      

ی قرآن به شیوة علمی میسور نیست هاي اخلاق مندي از آموزه هايِ بیانِ مفاهیم اخلاقی، شناخت و بهره شناخت اسلوب
هايِ ناظر به روش، ضروري است این مفاهیم بررسی شوند. در این کوشش،  و از سوي سوم، با توجه به کمبود پژوهش

هـا و   توصـیه «، »هـا  و مسـئولیت   تکـالیف «، »ها اوامر و طلب«نشان داده شد، بایدهاي اخلاقی قرآن را با چهار اسلوبِ 
تهدیـدها و  «، »هـا  نـواهی و منـع  «و نبایدهاي اخلاقی قرآن را نیز با چهار شـیوة   »ها ها و ترغیب تشویق«و  »ها سفارش
  توان به دست آورد. می »ها ها و اظهار پشیمانی اظهار تعجب«، و »ها ها و سرزنش توبیخ«، »هشدارها
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  طرح مسئله

الیـه و مسـند)    (یـا مسـند  هستند که از موضوع و محمـول   جملاتی، یهاي اخلاق گزاره
محمـول آن  انسان و را عمدتاً صفات نفسانی و افعال اختیاري  و موضوع آناند  ترکیب یافته

 »یا مسـئولیت  وظیفه«و  »و نادرست درست«، »باید و نباید«، »خوب و بد« را مفاهیم اخلاقیِِ
  د.نده تشکیل می

گیرند، به مفـاهیم   ها قرار می که در محمول (یا مسند) گزاره1این مفاهیم اخلاقیِ هفتگانه
را مفاهیم ارزشی یا احکـام   »خوب و بد«دو مفهوم  .شوند ارزشی و مفاهیم الزامی تقسیم می

و  ، درسـت بایـد و نبایـد  «نامند و پـنج مفهـوم    می ارزش اخلاقی یا احکام ناظر به فضیلت
 ـ »و وظیفه نادرست زام اخلاقـی یـا احکـام نـاظر بـه فریضـه       را مفاهیم الزامی یا احکام ال

  ).72 ،مصباح؛ 36 ،فرانکنا؛ 105 ،مصباح یزدي نکـ :گویند.( می
مفاهیم الزامی یا الزام اخلاقی مفاهیمی هسـتند کـه بـار دسـتوري و تکلیفـی دارنـد و       

گذارند یا انسـان را از موضـوعی غیراخلاقـی منـع      موضوعی اخلاقی را بر عهده انسان می
اسـتوار اسـت و سـایر     »باید و نباید«آنجا که اساس مفاهیم الزامی بر دو مفهومِ کنند. از  می

گردند، مراد از مفاهیم الزام اخلاقـی در ایـن    مفاهیم الزامی به نوعی به این دو مفهوم باز می
باشد. این پژوهش در صدد است تا مفـاهیم الزامـیِ     می »نباید«و مفهوم  »باید«تحقیق، مفهوم 

را در قرآن بررسی نماید تا مشخص شود چگونه و با چه اسلوب و روشـی   »بایدن«و  »باید«
  توان این دو مفهوم اخلاقی را از میان آیات قرآن استنباط و استخراج کرد. می

هاي فهم آیات اخلاقی از ایـن رو ضـرورت دارد کـه     طرح مباحث روشی و بیان شیوه
ي قرآن را »انذارها«و  »ها هدایت«لاقی قرآن و هاي اخ  مندي از آموزه بهره ،اولاً ها بیان روش

                                                                                                                                        
روند، میان فیلسوفان اخلاق اخـتلاف نظـر    هاي اخلاقی به کار می . در باره تعداد مفاهیم اخلاقی که در محمول گزاره1

کنند و سـایر مفـاهیم اخلاقـی ماننـد مطلـوب و       است ولی معمولاً مفاهیم اخلاقی را در این هفت مفهوم منحصر می
؛ 65و 53مصباح یزدي، (نکـ :دهند.  گانه ارجاع می مند و... را به یکی از مفاهیم هفتنامطلوب، ارزشمند و غیرارزش

 .)36؛ فرانکنا،508 ؛ امید،14ملکیان، 
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ها و به ویـژه بـا تقوایـان     نماید، زیرا قرآن هم، خود را کتاب هدایت براي انسان تر می سهل
إِنَّ هـذاَ الْقُـرْآنَ   « ؛)185بقـره،  ال( »للنَّـاسِ   هـدى « ؛)2بقره، ال( » هدى للْمتَّقین«  کند؛ می معرفی 

هـاي   هاي اخلاقی قرآن بـا شـیوه   گیري از هدایت و بهره )،9 سراء،لا(ا »أَقوْمهی   یهدي للَّتی
گیرد و هم قرآن، فلسفه و هدف از انزالش را انـذار و تـذکر بیـان     روشمند بهتر صورت می

پـس از   )، که انـذار 2عراف، لا(ا »للْمؤْمنینَ  کتاب أُنْزِلَ إِلَیک ... لتنُْذر بهِ و ذکرْى«دارد،  می
شود و این تذکر و پندگیري نیز اگـر در نتیجـه فهـم منطقـی و      تذکر و یادآوري حاصل می

هـا و   شود. ثانیـاً مـانعِ برداشـت    انذارها بهتر محقق می ،روشمند از محتواي کلام الهی باشد
هـاي متکثـر و بعضـاً     اي، فهـم  شود. گاهی از یک متن و آیه هاي متفاوت از کلام الهی می فهم
هـاي   گیـرد کـه وجـود قواعـد و روش     هاي شخصی انجام می ض و مبتنی بر پیش فرضمتناق

صرفاً شخصی، فهم کـلام الهـی را     ها و ادراکات ِ از سلیقه تواند فارغ مشترك و مورد وفاق، می
یح از یک مـتن عـالی و   میسر نماید و اختلافات در فهم را کاهش دهد. ثالثاً فهم عمیق و صح

از افق عالم معنا و اولوهیت شرف صدور یافتـه، مسـتلزم داشـتن قواعـد،      قرآن کهبلند مانند 
شـود کـه    هایی براي فهم است که در مواردي این فهم براي هرکس فراهم نمی ضوابط و روش
نمایـد. رابعـاً چنـین      هاي علمی براي درك صـحیح، ایـن امکـان را فـراهم مـی      وجود روش

در آیات الهـی   »تفکر«و  »تعقل«، »تدبر«قرآن به هاي  تواند در پاسخ به دعوت هایی می کوشش
 إلِیَـک  أنَزْلَنْـاه  کتـاب «باشد تا بدین وسیله تبیین واقعی از دستورات اخلاقی صورت پـذیرد.  

كبارروُا مبدیه ل29 (ص،»آیات( ؛»َأنَزْلَنْا لقَد ُکمَتاباً إلِیک فیه ُکرْکُملوُن فلاَ أَ ذقَا» تع)؛)10یاء،نبلا 
»أنَزْلَنْا و کَنَ الذِّکرَْ إلِییُتبلنَّاسِ لنزُِّلَ ما ل ِهمَإلِی و ملَّهَتفَکََّروُن لع44 نحل،ال(» ی(.    

ها دارد،  بنابراین، با توجه به جایگاه و نقشی که اخلاق قرآنی در تربیت و هدایت انسان
بر شناخت آیات اخلاقـی قـرآن و تفکیـک    مندي از معارف بلند اخلاقی قرآن، متوقف  بهره
ها از دیگر معارف قرآن است. براي شناخت آیات اخلاقی نیز، باید با روش علمـی ایـن    آن

آیات را  شناسایی و استخراج کرد. از آنجا که بخش قابل توجهی از آیات اخلاقـی قـرآن   
 »باید و نباید«تلف بیان هاي مخ اند، لازم است با گونه در قالب مفاهیم الزام اخلاقی بیان شده
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گیري از اخلاق قرآنی  دنبال آن، شناخت علمیِ آیات اخلاقی و بهرهه در قرآن آشنا شد تا ب
هـاي علمـی    هاي فلسفه اخلاقی از نگاه قرآن، ظرفیـت  حاصل گردد. افزون بر این، بررسی

  نماید. مغفول در این کتاب آسمانی را بیشتر آشکار می
به ویژه مفاهیم الزام اخلاقی که یکی از مباحث مهم فلسـفۀ اخـلاق    در زمینۀ مفاهیم اخلاقی

شناسـی،   است، مباحث مختلفی ماننـد معناشناسـیِ مفـاهیم  اخلاقـی و الـزام اخلاقـی، هسـتی       
شناسی و بحث منطقی در بارة مفاهیم اخلاقـی و الـزام اخلاقـی قابـل طـرح اسـت کـه         معرفت

تـه  اسلامی صـورت گرف اندیشمندان اسلامی و غیراخلاق و تحقیقات زیادي نیز از سوي فلاسفۀ 
دینی در قران مجید؛ جوادي آملی، مبادي اخـلاق و فلسـفه    ایزوتسو، مفاهیم اخلاقی است (نکـ :

حقوق بشر؛ مصباح یزدي، نقد و بررسی مکاتب اخلاقی و فلسفۀ اخلاق؛ احمدي، باید اخلاقـی  
هـا و   ایـد و هسـت) امـا در زمینـۀ روش    از دیدگاه اندیشمندان معاصر اسلامی؛ جوادي، مسئلۀ ب

کـه جـاي خـالی آن     1هاي بیان الزام اخلاقی در قرآن تحقیقات چندانی انجام نشده است اسلوب
                                                                                                                                        

انـد کـه ارتبـاط زیـادي بـه ایـن تحقیـق ندارنـد. یکـی مقالـۀ            . مقالاتی به موضوع مفاهیم اخلاقی درقرآن پرداخته1
حسینی است که به هفـت اسـلوب زیـر     اکبر از جناب آقاي سیدعلی »اخلاقی هنجارهاي بیان در قرآن هاي اسلوب«

. تأکید بـر محبـت، خشـم و خشـنودي     3 . اتکاء به وجدان اخلاقی2 . تنوع واژگان و مفاهیم اخلاقی1اشاره دارد؛ 
 . تکـریم انسـان و  7. بیان پیامدهاي رفتار 6. تشویق مؤمنان به وسیله انگیزش عواطف 5. تأکید بر ایمان 4 خداوند

هایی دارد یا ایراداتی بر آن وارد است که ایـن مقالـه را از    تلطیف در بیان امر و نهی. این مقاله با مقاله کنونی تفاوت
ي اخلاقـی دانسـته و   »ها الزام«ي اخلاقی و »ها ارزش«کند. اولاً مقصود از هنجارهاي اخلاقی را اعم از  آن متمایز می

ته و مشخصاً از باید و نباید اخلاقی که محور مقاله کنونی اسـت، سـخنی بـه    نداش »الزام اخلاقی«تمرکزي بر مفاهیم 
در قرآن و مبـانی تربیتـی    »تربیت اخلاقی«هاي آن را ناظر به  میان نیاورده است. ثانیاً هنجارهاي اخلاقی و اسلوب

اسـلوب، بیشـتر   که محـور مقالـه کنـونی اسـت. ثالثـاً ایـن هفـت         »فلسفه اخلاقی«بررسی کرده نه ناظر به مباحث 
بیـان هنجارهـاي اخلاقـی. نویسـنده، اسـلوب را بـه معنـاي         »هـاي  اسلوب«اند تا  هنجارهاي اخلاقی »هاي ویژگی«
هايِ یـک تـا پـنج و     که اسلوب برد، درحالی داند که قرآن براي معرفی هنجارهاي اخلاقی به کار می می »هایی روش«

هاي جزیـی اسـت در    ها و دستورالعمل به معناي راهنمایی» وشر«نیستند، چرا که  »اسلوب«و  »روش«هفت، اساساً 
هاي بیان شده، روش و دسـتورالعمل جزیـی نیسـتند. رابعـاً      هاي کلی است، و اسلوب که دستورالعمل »اصول«مقابل 
 که در مقالـۀ کنـونی، عمـده مباحـث نـاظر بـه       در حالی  ،»لفظ«هستند تا  »معنا«هاي هفتگانه، بیشتر ناظر به  اسلوب

ها تأکید دارد. براي نمونه، آن مقاله، در اسلوب یـک،   و ظاهر اسلوب »هیئت«است و بر  »هاي بیانی و لفظی اسلوب«
طیبـات و  «و  »معروف و منکـر «مفاهیمِ  »معناي«پردازد و در اسلوب دوم، تمرکز بر  می »تقوا«و  »برّ«به تحلیل معناي 

آورد. خامسـاً   عواطف انسانی و تکریم انسان سخن به میان می کند و در اسلوب پنچ و هفت از تحریک می »خبیثات
باشـد   می تنها وجه اشتراکی که ممکن است میان مقاله کنونی با آن مقاله وجود داشته باشد، اسلوب پنج و هفت آن مقاله

  !دي میـان دو هـاي زیـا   است، ولی در همـین دو مـورد نیـز، تفـاوت      آورده »امر و نهی«و  »تشویق«که به ظاهر، سخنی از 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 a
t 1

4:
50

 +
03

30
 o

n 
S

un
da

y 
Ja

nu
ar

y 
24

th
 2

02
1

http://pnmag.ir/article-1-952-fa.html


  141///  هاي قرآنی جلوه مفاهیمِ الزامِ اخلاقی در اسلوب

  شود.   در میان مباحث فلسفۀ اخلاق در قرآن احساس می
تحلیلی و بـا ذکـر    این اساس، در ادامه با بررسی جامع آیات قرآن به روش توصیفی بر

به چگونگی بیان مفـاهیم الـزام اخلاقـی در قـرآن و       بخش قرآن، هدایت مستنداتی از آیات
کنـد پرداختـه و آن را در دو بخـش     هایی که ما را در فهم مفاهیم اخلاقی یاري می اسلوب

گرفته کـه در هـر یـک از دو     پی »نبایدهاي اخلاقی در قرآن«و  »بایدهاي اخلاقی در قرآن«
  بخش، چهار اسلوب کلی تشریح شده است.

                                                                                                                                        
انـد تأکیـد    مقاله وجود دارد و از جمله، در آن مقاله، بر تهییج عواطف انسانی و تکریم انسان که عناصر و مباحث معنـایی  "

  اي که در این مقاله از آن سخن به میان آمده است بسیار متفاوت است. شده است و با تشویق و امر و نهی
نوشته آقایان محمد جعفـر    »هاي اخلاقی در قرآن کریم و روایات هاي گزاره صها و شاخ ویژگی«مقالۀ دیگر، با عنوان 

هاي اخلاقی است کـه   هاي گزاره باشد، بخش شاخص صدري و محمود رجبی است. آنچه به مقاله کنونی مربوط می
مال بر امـور  . اشت1هاي قرآن و روایات هستند، اشاره کرده است.  در آن به ده شاخص زیر که بیانگر محمولِ گزاره

. حکایـت از صـفات و   4. حکایت از حب و بعض، 3. اشتمال بر امر و نهی، 2مقرب یا مبعد نسبت به هدف نهایی، 
. اشتمال بر الگوهـاي  7. اشتمال بر وعدة پاداش یا کیفر، 6. اشتمال بر گزارش سیره عملی اولیاء دین، 5افعال الهی، 

  . اظهار نگرانـی از برخـی صـفات و اعمـال،     9برخی صفات و اعمال،  . اشتمال بر تحسین یا تقبیح8مثبت و منفی، 
. تعلق وجوب یا حرمت به برخی از اعمال. این مقاله با مقاله کنونی در اموري تفاوت و تمایز دارند. اولاً بخـش  10

موضـوع  هـاي   کوتاهی از آن مقاله مرتبط با مقاله کنونی است؛ حدود دو سوم مقاله به مباحـث مقـدماتی و ویژگـی   
باشد. ثانیـاً از ایـن یـک     هاي اخلاقی اختصاص دارد و تنها حدود یک سوم، به مباحث مرتبط با این مقاله می گزاره

اي را به خـود اختصـاص داده اسـت، ایـن ده شـاخص بـه        سوم که حدود شش صفحه از مقالۀ بیست و یک صفحه
بیان شـده اسـت، بـه طـوري کـه برخـی از        صورت خیلی مختصر و اکثراٌ بدون توضیحات کافی و مستندات قرآنی

و برخـی هفـت    9و8، برخی در حد چهار سطر ماننـد  5و3ها در حد سه سطر توضیح دارد، مانند شاخص  شاخص
هـا گـاهی    . ثالثـاً ایـن شـاخص   10و7و6هـاي   باشد مانند شـاخص  و برخی نیز در حد نیم صفحه می 4سطر مانند 

است نه محمول ماننـد    ت، ندارد و بیشتر، شاخص براي موضوع گزارهها که محل بحث اس ارتباطی با محمول گزاره
. رابعاً از این مباحث مختصر نیـز تنهـا سـه    10و2ها تداخل دارند مانند شاخص  و گاهی نیز این شاخص 1شاخص 

 10که با شماره  2شاخص از ده شاخص با مباحث مطرح در مقاله کنونی اشتراك عنوان دارند؛ یکی شاخص شماره
که این هم بسیار مختصر و بدون هیج توضیح و تحلیلی و استنادي به آیـات   6است و دیگري شاخص شماره  یکی

طور که در مقالۀ دیگـري   مطرح شده است. هفت شاخص دیگر نیز مربوط به مفاهیم الزام اخلاقی نیستند بلکه همان
توان گفت تنها در  . بنابراین، می»الزام اخلاقی«است نه  »ارزش اخلاقی«توضیح خواهیم داد، این امور ناظر به مفاهیم 

ایندو مقاله، با هم اشتراك دارند که با مقایسه آنها، امتیاز و تمایز این مقاله در زمینۀ تحلیل علمی،  1شاخص شمارة 
  شود. مندي مباحث و حجم آن، روشن می ذکر مستندات قرآنی، نظام
زاده نـوري اسـت    عالم اي محمداز جناب آق» قرآنی ساختارهاي و قیاخلا مفاهیم تعریف«یکی دیگر از مقالات، مقالۀ 

هاي قرآن که ممکن است براي تعریف برخی مفاهیم اخلاقی به کار روند بررسی  که در آن برخی ساختارها و سیاق
قـین،  شده است. در آن مقاله، منظور از مفاهیم اخلاقی برخی عناوین و اوصافی اخلاقی مانند مفلحون، مؤمنـون، مت 

   و مقاله حاضر ارتباطی ندارد. »باید و نباید«هاي بیانی  صابرین، ظالمون، مکذبین و... مطرح شده که به اسلوب
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  بایدهاي اخلاقی در قرآن
. 2هـا،   . اوامر و طلب1توان در چهار شکلِ  ي اخلاقی در قرآن را به طوري کلی، می»بایدها«

ها به دست آورد کـه در   یبها و ترغ .تشویق4ها و  ها و سفارش .توصیه3ها،  و مسئولیت  تکالیف
  شود.   بررسی می هاي بیانی آن ها و اسلوب به استناد آیات قرآن هر یک از آنادامه، 
  

  ها  اوامر و طلب .1
در قرآن بـه کـار رفتـه اسـت      »حرف«یا  »اسم«یا  »فعل«از برخی اوامر الهی که به شکل

  را استفاده کرد.   »باید«توان مفهوم الزامِ اخلاقیِ  می
. فعـل  1 ،) همچـون 120،الفضلی؛ 152،یعقوبنکـ : ( »اسم«و  »فعل«وامر الهی در قالب ا
 و«ماننـد   ،لام امر ه. فعل مضارع مقرون ب2 ؛)10 ،(المزمل »ما یقوُلوُنَ یبرِْ علاص«مانند  ،امر

لَکم رَ اللَّهونَ أَنْ یغْفبُوا أَلا تحَفحلْیص فوُا وـا   «مانند  ،اسم فعل امر .3)، 22 ،نورال( »لْیعیـا أیَه
 ماننـد  ،که نائب از فعـل امـر اسـت    . مصدري4) 105 ،مائدهال( »الَّذینَ آمنوُا علَیکم أَنْفُسکم

که از این اوامر الهی لزوم صبر، عفـو و    ).4 ،(محمد »فَإِذا لَقیتُم الَّذینَ کفرَوُا فَضرَْب الرِّقاب«
  شود. گذشت، پرداختن به خود و برخورد شدید با کفار معلوم می

د، ماننـد  شـو  فهمیـده مـی   »حروف«، گاهی طلب (امر) از بعضی »اسم«و  »فعل«افزون بر 
  .  »حروف تحضیض«و  »حروف استفهام«برخی 

طلـب  هل از حروف استفهامی است که در برخـی آیـات از معنـاي حقیقـی خـود کـه       
 ،الهاشـمی ؛ 17 ،هشـام الانصـاري   ابن( معلوم نبوده است نیازا شیکه پاست شناخت چیزي 

فهَـلْ أنْـتُم   «)، خارج شده و به معناي  فعل امر آمده اسـت، بـراي مثـال، در آیـۀ     79و  73
 (صـافی،  ، است»دست بردارید«؛ »انتهوا«استفهام به معناي فعل  امر؛  )؛91 ،مائدهال( »منتْهَـون 

 ).3/12 الدرویش، ؛7/17

 اسـت  آن تـرك  یـا  چیـزي  انجـام  بـه  نسـبت  سخت، طلبِ حروف تحضیض به معناي
 ضـیض تح حـروف  .ذیل حـرف لـولا)   274 ذیل حرف الا و ص 69 ،هشام الانصاري ابن(
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  143///  هاي قرآنی جلوه مفاهیمِ الزامِ اخلاقی در اسلوب

ذیـل هـر یـک از     هشام الانصاري ابن و یعقوب نکـ :( ألا، ألاّ، هلاّ، لوما، لولا ،ازاند  عبارت
). از حروف تحضیض در قرآن، دو حرف لولا و الا براي مفاهیم الزامـی در  حروف مربوطه

 بـه  ؛)46 ،نملال( »مونَترُحْ لَعلَّکم اللَّه تَستَغْفروُنَ لوَلا...«: مانند لولا، این بحث کاربرد دارند.
 خداونـد  دیگـر،  یۀآ کنید و در استغفار خدا درگاه به خود زشت کردار از »باید« که معنا این

دان سکوت گونه این را خود عصر مردم زشت اعمال و منکرات برابر در الهی عالمان و موح 
 ،خواري بازدارنـد  مو حرا آلود گناهخواهد تا آنان را از گفتار  سخت می ها آنبیان کرده و از 

و لزوم جنـگ   )63 ،مائدهال( »السحت واکلهِم الاثم قوَلهِم عن والاحبار الرَّبنیونَ ینههم لوَلا«
لا« گونه با حرف تحضیض یناشکنان و آغازگران جنگ را  با پیمان  ،خواهـد  از مؤمنین می »أَ

  .)13 ،توبهال( »الرَّسولِ بِإخِرْاجِ واهم و أیَمانهَم نَکثوُا قوَماً تُقاتلوُنَ أَلا«
 

  ها . تکالیف و مسئولیت2
است کـه   شده  نییتعهایی براي افراد یا انبیاء  در برخی آیات قرآن، تکالیف و مسئولیت

هـا   را استنباط کرد. این تکالیف و مسـئولیت  »بایدها«توان یک سري الزامات و  می ها آناز 
ـرضَ  «، »کتـب علـی  «و گاهی با به کار بردن الفاظی همچـون   امر ةاز ماد گاهی با استفاده فَ

م«، »نزلّ علی«، »علی کُ رعَ لَ ـذ  «، »حقیق علـی «، »علی حقاًّ« ،»أوَحی«، »فتوي«، »قضی« ،»شَ خُ اَ
قُلْ إِنِّی أُمرْت أَنْ أَعبـد اللَّـه مخْلصـاً لَـه     «در آیه  آید. براي نمونه  به دست میو... ، »میثاق

امـر فهمیـد کـه    ة توان از ماد ) می12و  11 ،زمرال(»و أُمرْت لأَنْ أَکونَ أوَلَ الْمسـلمینَ  لدینَا
لین کسی باشد که تسـلیم خداونـد    »باید« (ص) پیامبر اسلام عبادت خالصانه انجام دهد و او

، کـه از  )90 ،نحلال( »...اء ذي الْقرُْبیإِنَّ اللَّه یأْمرُ بِالْعدلِ و الْإحِسانِ و إیت« هیست. یا مثل آا
  شود. لزوم رعایت عدل و احسان و بخشش به خویشاوندان استفاده می »االله یأمر«

ـب علـیکم  «تعبیر از  )،216 ،بقرهال( »کتب علَیکم الْقتالُ و هو کرهْ لَکم«در آیۀ  ت ، و از »کُ
تـوان   در آیات زیر، می »االله یفتیکم«و  »نااوحی«، »نزل«، »قضی ربک«؛ »شرع«، »فریضه«تعبیر 

باشـد   ها آمده است به ویژه مواردي که از اخلاق عبادي مـی  به اموري که در این آیه »الزامِ«
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شرََع « ؛)60 ،توبهال( »...منَ اللَّه ۀفرَیضَ ...إِنَّما الصدقات للْفُقرَاء و الْمساکینِ « ،را استفاده کرد
و « ؛)13 ،شـوري ال( »...أَنْ أَقیموا الدینَ و لا تتََفرََّقوُا فیه  ...دینِ ما وصی بهِ نوُحاً لَکم منَ ال

و قَد نَزَّلَ علَـیکم فـی   « ؛)23 ،سراءلا(ا »...ربک أَلاَّ تَعبدوا إِلاَّ إیِاه و بِالوْالدینِ إحِساناً یقَض
 ـ الْکتابِ أَنْ إِذا سمعتُم آ  ییات اللَّه یکفرَُ بهِا و یستهَزأَُ بهِا فَلا تَقْعدوا معهم حتَّی یخوُضُـوا ف

ِغَیره دیثلا« ؛)140 ،نساءال( »حالص إِقام و لَ الخَْیراتعف ینا إِلَیهِمحَأو الزَّکـا   ةو إیتـاء ةو  و
ک فی النِّسـاء قُـلِ اللَّـه یفتْـیکم فـیهنَِّ... و أَنْ      و یستَفتْوُنَ« ؛)73 ،نبیاءلا(ا »عابِدینَ کانوُا لنَا
 ـآدر دو  »حقیق یـا حـق  «از تعبیر به طور  همین .)127 ،نساءال( »...بِالْقسط یتامیتَقوُموا للْ  هی

قَ حقیقٌ علی« ْإِلَّا الح لَی اللَّهبِـا   «) و 105 ،عرافلا(ا »أَنْ لا أَقوُلَ ع تـاعم طَلَّقـاتلْمل روُفعلْم
ا علَی الْمتَّقین قعناي نظري که این دو واژه را به م)؛ بنا بر 241 ،بقرهال( »ح»دانـد  مـی  »واجب 

)، لزوم »حق«ماده  لراغب،ا و 10/51 ؛ ابن منظور،5/207حویش،  ملأ؛ 2/138 (زمخشري،
  شود.  ، فهمیده میشده دادهخدا و دادن چیزي به همسران طلاق  دربارهقول حق 

بخشی از تکالیف  شده گذاشتههایی که در قرآن بر عهده مردم یا انبیا  تعهدات و مسئولیت
توان مفهوم الزام را استنباط کرد. در قرآن این نوع تعهدات را از طریـق   می ها آناست که از 
 اأخََـذْن  إِذْ و«توان دریافت. مانند آیـۀ   آمده است می »اخذ میثاق«ها که با تعبیر  برخی پیمان

و  )83 ،بقـره ال( »الْقرُْبـى...  ذي و إحِسـاناً  بِالوْالدینِ و اللَّه إِلاَّ تَعبدونَ لا إسِرائیلَ  بنی میثاقَ
قٌ رسولٌ جاءکُم ثُم حکْمۀٍ و کتابٍ منْ آتَیتُکُم لَما النَّبِیینَ میثاقَ اللَّه أخََذَ إِذْ و«آیۀ  دصما مل 
کُمعننَُّ ملتَُؤْم ِبه و رُنَّهو تعهدات، لزوم عبادت خـدا،    که از این پیمان )81 ،عمران آل( »لتَنَْص

هـا از آیـه دوم    احسان به والدین و... در آیه نخست و لزوم ایمان بـه پیـامبران و یـاري آن   
  )187 ،عمران آلطور است آیۀ ( شود. همین استفاده می

توان مفهوم  که از آن میاست  ییها از گونه براي پیامبران، ژهیو به وظیفه و مسئولیتبیان 
 ،نحـل ال( »فَإِنْ توَلَّوا فَإِنَّما علَیک الْبلاغُ الْمبـین ...« براي نمونه، در آیۀرا استفاده کرد،  »باید«

یک، وظیفه و مسئولیت پیامبر اکرم واژه )82 سازد و بیـان   را روشن می (ص) هاي إنَِّما و علَ
شدند، تو مسئولیتی نداري؛ زیرا تو فقط  گردان يکند، اگر مردم از تسلیم در برابر خدا رو می
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لَـیس  « است آیۀ طور نیهم .توست فهیبراي مردم ابلاغ آشکار داشته باشی و این، وظ »باید«
یـک الْقُـرْآنَ   مـا أَنْزَلنْـا علَ  «و آیۀ  ؛)272 ،بقرهال( »علَیک هداهم و لکنَّ اللَّه یهدي منْ یشاء

شْق شیة إِلاَّ تَذْکرَ یلتَ ، کـه وظیفـه اصـلی پیـامبر را پنـد و یـادآوري       )3و  2 ،(طه »لمنْ یخْ
  .)84 ،نساءال(طور آیۀ  داند نه هدایت، چرا که هدایت به دست خداست. همین می

  
  ها ها و سفارش . توصیه3

هـاي فهـم    ز شـیوه هایی که در قرآن صورت گرفتـه، یکـی دیگـر ا    ها و سفارش توصیه
 »اوَصی« و »وصی«ها گاهی با استفاده از تعابیري همچون  هاي اخلاقی است. این توصیه الزام

 الْإِنْسـانَ  وصـینَا  و« بوده و گاهی با موعظه کردن انجام گرفته است. براي نمونه در دو آیـۀ 
هیدسانا بوِالِینَا الَّ«) و 15 ،حقافلا(ا »إحصو لَقَد أَنِ  و إیِـاکم و کملنْ قَبم ذینَ أوُتوُا الْکتاب

ها، لزوم احسان به والدین و تقـواي الهـی معلـوم     از این توصیه، )131 ،نساءال( »...اتَّقوُا اللَّه
لزوم نمـاز   )31 ،(مریم »ما دمت حیا ةو الزَّکا ةبِالصلا یو أوَصان«طور از آیۀ  شود. همین می

یناَآیه و شود. زیرا توصیه (در یو زکات روشن م صـان ) و ایصاء (در آیه صَی) بـه معنـاي  أو 
گونه که برخی اهل  ) یا همان7/223  ؛ قرشی،15/394  (ابن منظور،. است دستور و سفارش
                  ).1/438 (الطریحی، اند، وصیت از ناحیه خداوند به معناي لزوم است لغت گفته

هـاي خـدا یـا     مواعظ و انـدرز آیاتی که یا  شده وعظ و موعظه به بیرتعا ه از آیاتی که در آن
  تفاده کرد.کار و الزام نسبت به آن را استوان توصیه به انجام  میرا بیان داشته، اولیاي الهی 

موعظه و اندرز عبارت است از یادآوري و تذکر به کارهاي خوب که موجب رقتّ قلب 
یا موعظه عبارت از نصـیحت و یـادآوري    )2/229 ، ديفراهی(ال شود و نرمی دلِ شخص می

عواقب (ترك کار) یا سفارش به تقوا و برانگیختن انسان بـه طاعـت و دوري از معاصـی و    
بـه  موعظـه را   گـاهی البته  ).4/293  (الطریحی، هاي آن است فریب خوردن از دنیا و زینت

ی بـدعاقبت ن نسـبت بـه   یـا ترسـاند   همراه بـا تهدیـد و ترسـاندن    ،منع کردن شخصمعناي 
که در این صورت، موعظـه بیشـتر بـه معنـاي      )4/293  ؛ الطریحی،876 ،الراغب( اند دانسته
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قُلْ إِنَّمـا  « ،توان استفاده کرد از آیات زیر می خواهد بود. این دو معنا (باید و نباید) را »نباید«
دبوِاح ظُکُمثنْى ةأَعم لَّهوا لفرُادى  أَنْ تَقوُم ؛)46 ،(سبأ »...و »     ـهثْلموا لـودأَنْ تَع اللَّـه ظُکُـمعی

به قیـام بـراي خداونـد و     اندرز و تذکرز آیۀ نخست، که ا )17 ،نورال( »أَبداً إِنْ کنُتُْم مؤْمنین
هاي ناروا به دیگـران اسـتفاده    از نسبتجستن ت داشتن و از آیۀ دوم، دوري خلوص در نی

 »بایـد « مؤمنـان  ،ازنظر اخلاق قرآنیبا توجه به این دو موعظه الهی، دیگرسخن،  شود. به می
 است دو آیـۀ  گونه نیهم د.ننزببه دیگران تهمت و نسبت ناروا  »نباید«و  کنندبراي خدا قیام 

»... إِذا و تُمکَمنَ حیوا أَنْ النَّاسِ بکُمَلِ تحدإِنَّ بِالْع اللَّه معان ظُکُمعی ِو آیـه   )58 ،نسـاء ال( »به
»لُقْمانُ قالَ إِذْ و هنبلا و وه ُظهعیا ی نَیلا ب شرِْك   ).13 ،(لقمان »بِاللَّه تُ

هاي قرآنـی بـه شـکل ارشـاد و راهنمـایی اسـت کـه در آن، طلـب و          البته گاهی توصیه
نیست ولـی اگـر    ها آنو تکلیفی در  درخواستی وجود دارد اما در حد ارشاد و راهنمایی است

را رعایت کند به سود خود خواهد بود. در قرآن، ایـن ارشـاد و راهنمـایی بـراي      ها آنکسی 
ي که امر از معناي اصلی خود که طلـب فعـل یـا    ا گونه بهنمونه در قالب فعل امر استعمال شده 

ارشـاد و راهنمـایی   طلب ترك همراه با الزام و اسـتعلاء اسـت خـارج گردیـده و در معنـاي      
إذا تدَاینتم بدین إلى أجـل مسـمى فـاکتبُوه، ولیکتُـب بیـنکم کاتـب       « . مانند آیهاند کاررفته به

  اي ارشادي شده است.   که در آن نسبت به مکتوب کردن وام توصیه )282 ،بقرهال( »بالعْدل
  

  ها ها و ترغیب تشویق ـ4
یم اخلاقی در این تحقیق، مفاهیمی هستند کـه بـار   پیش از این گفته شد، منظور از مفاه

گذارند یـا انسـان را از موضـوعی     دستوري دارند و موضوعی اخلاقی را بر عهده انسان می
کنند. الزامی که در دستورات اخلاقیِ مثبت (باید) وجود دارد، گـاهی در   غیراخلاقی منع می

ي که انجام آن فعل یـا داشـتن   ا حدي است که مطلوبیت و ضرورت آن شدید است، به گونه
هـاي   آن صفت، اخلاقاً لازم است و ترك آن مجاز نیست، مانند اوامر و تکالیف و مسئولیت

بیان شد و گاهی این الـزام در حـدي اسـت کـه مطلوبیـت و      پیش از این اخلاقی قرآن که 
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لاقاً اخ  اي است که ترك آن فعل یا نداشتن آن صفت، ضرورت آن شدید نیست بلکه به گونه
ي قرآنی که پـیش  »ها ها و سفارش توصیه«آن، ارجح است، مانند  ، هرچند انجاممجاز است

  شود. اکنون به آن پرداخته می همي قرآنی که »ها ها و ترغیب تشویق«از این گذشت و 
هایی به امـوري صـورت گرفتـه کـه از      هاي مختلفی تشویق و ترغیب در قرآن به شیوه

ها گاهی بـا اسـتفاده    را دریافت. این تشویق ها آنایستگی عملِ به توان درستی و ب می ها آن
، گاهی با بیان آثار دنیوي یا اخرويِ برخی اعمـال، گـاه بـا بـه کـاربردن      »بشارت«از تعبیر 

آیـد. در   و برخی حروف استفهام و گاه از ظاهر برخی آیات به دسـت مـی  » حروف عرضْ«
  .دشو یمها بررسی  ادامه، هر یک از این شیوه

اسـت؛ زیـرا    بخش مسرتّ خبر واژة بشارت در اصل به معناي ،»بشارت«استفاده از تعبیر 
 شـود  مـی  آشـکار  صورتش در بشرَه و پوست آن اثر شنود می را بخش مسرتّ خبر کسى که

مطلق بـه کـار رود فقـط در خـوبی (و      طور به) بشارت اگر 3/221  ؛ الطریحی،125(الراغب، 
مقید به کار رود،  تنها در بدي (و عذاب)  طور بهرود اما زمانی که  ی) به کار مبخش يشادخبر 

 منظـور،  ) (ابن24 نشقاق،لا(ا »ألَیمٍ بعِذابٍ فبَشِّرهْم« کاربرد دارد، مانند سخن خداوند که فرمود،
 در قـرآن  آیـات  از دیگـر  بعضى و آیه این در بارة عذاب در بشارت کلمه برد ) که کار4/61 

). 2/481 (مکارم شیرازي، شود مى محسوب افکارگنهکاران به استهزاء و تهدید عنو یکواقع 
هاي تربیتی است کـه افـراد را در برابـر انجـام کارهـاي نیـک،        بشارت بخش مهمی از انگیزه

  کند تا آمادگی بیشتري براي پیمودن کارهاي خوب پیدا کنند. می  تشویق
سـپارى بـه سـخنان     گوش ندگان خدا بهمانند تشویق و ترغیب ببشارت در آیات قرآن، 

شِّرْ عباد الَّذینَ یستَمعونَ الْقوَلَ فَیتَّبِعونَ أحَسنَ«، در آیۀ ها گوناگون و پیروى از بهترین آن ۀفَب 
ایـن بشـارت    ازکه  )18و  17 ،زمرال(  »أوُلئک الَّذینَ هداهم اللَّه و أوُلئک هم أوُلوُا الْأَلْباب

شود، از دیدگاه قرآن، بندگان خدا، اخلاقاً باید به همـۀ سـخنان گـوش دهنـد و      شن میرو
شی و الذِّکرَْ اتَّبع منِ تنُْذر إِنَّما«در آیه  ها پیروي کنند. از بهترین آنسپس   بِالْغَیبِ الرَّحمنَ خَ
ْشِّره رةٍَ فَبغْفبِم رٍ وَپـرارزش  پاداش و آمرزش خوشِِ و خبرِ از بشارت )11 ،یس( »کرَیمٍ أج ،
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شود پیروي از کتاب حق و ترس نهانی از خداوند امري بایسـته و لازم اسـت. از    معلوم می
بونَ«بشارت مؤمنین در آیۀ  ونَ التَّائالعْابِد ... ـرِ  و شِّ نینَ  ب م ـؤْ ْلـزوم توبـه،   )112 ،توبـه ال(» الم ،

و نهی از منکر و پاسـداري   معروف امربه داري، رکوع و سجود و عبادت، سپاسگزاري، روزه
  . شود از حدود الهی معلوم می

در آیات قرآن براي برخی اعمال فوائد، آثار و  ،بیان آثار دنیوي یا اخروي برخی اعمال
توان تشویق به آن کارها و لـزوم انجـام    که از آن می ذکرشدهنتایج خوب دنیوي و اخروي 

براي نمونـه،   معنا نداشت. هم آنزم نبود تشویق به انجام  را دریافت، زیرا اگر کاري لا ها آن
جعـلْ    «تشویق به کسب تقواي الهی و لزوم تقوا را از آیۀ  ی نوُا إِنْ تتََّقُـوا اللَّـها الَّذینَ آمهَیا أی

رْ لَکُمغْفی و کُمئاتیس نْکُمکَفِّرْ عی فرُْقاناً و وان برداشت کرد، زیـرا در  ت می)، 29 ،نفاللا(ا » لَکُم
این آیه براي تقوا آثار و فوایدي همچون قدرت تشخیص حق از باطل و زدودن و آمرزش 

  کند و این آثار، مشوق آدمی به سوي کسب تقواي الهی خواهد بود.   گناهان را ذکر می
اي از  اسـت نیـز نمونـه    داده  وعـده در قـرآن   هایی که خداونـد  و پاداش ها ثواباجر و 

توان بر لزوم کاري که بـراي آن ثـواب و پـاداش مقـرر شـده       هاي الهی است که می یقتشو
و هـو مـؤْمنٌ فَأوُلئـک      و منْ یعملْ منَ الصالحات مـنْ ذَکَـرٍ أوَ أُنثْـى   « مانند ؛برد  پی است،

جنَّ هـر  ، با پاداشِ بهشت که بـراي  آیه . در این)124 ،نساءال( »اًو لا یظْلَمونَ نَقیر ۀیدخُلوُنَ الْ
، لزوم عمل صالح مؤمنانه اسـتفاده  شده نییمرد و زن مؤمنی که عمل صالحی انجام دهند، تع

کنندگانِ دعوت  هایی را براي صابران و اجابت که اجر و ثواب آیاتیاست چنین  همشود.  می
 و )10 ،زمـر ال( »جرَهم بِغَیرِ حسابإِنَّما یوفَّى الصابرِوُنَ أَ...« مثل دارد، خدا و رسول بیان می

 ـ   « َا أجاتَّقَـو و مْـنهـنوُا مسَلَّذینَ أحل ح جابوا للَّه و الرَّسولِ منْ بعد ما أصَابهم الْقرَْ رٌ الَّذینَ استَ
    .)172 ،عمران (آل  »عظیم

رضْ و برخی حروف استفهام ي اسـتفاده از  هاي تشویق به کـار  یکی از شیوه ،حروف ع
 شـده  اسـتفاده حروف عرض است که در قرآن از این حروف براي تشویق به انجام امـوري  

 آن ترك یا چیزي انجام به تشویق و است. حروف عرض حروفی هستند که به معناي طلب
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 نسبت سخت، طلبِ تحضیض که به معناي ملایمت است به خلاف حروف و آرامی با همراه
رضْ . هستند و پیش از این گذشت آن ترك یا چیزي انجام به ألا،  ،ازانـد   عبـارت حروف ع

  .، لوما، لولالوا، أمألاّ، 
و «ماننـد   ألادر این بحـث کـاربرد دارنـد.     لولاو  ألااز این حروف در قرآن، دو حرف 

ر غَفوُر اللَّه و لَکُم رَ اللَّهغْفونَ أَنْ یبُوا أَلا تحَفحصلْی فوُا وعلْیکه در این آیه )22 ،نورال( »حیم ،
تشـویق بـه عفـو و گذشـت اسـتفاده       اسـت،  کاررفته به »أَلا تحُبونَ«از حرف عرضی که در 

 در آیۀ که مانند تشویق به اجتهاد و فهم دین  نیزلولا). 2/348  (الدعاس و دیگران، شود می
 1»...لیتَفَقَّهوا فی الـدینِ  ۀمنهْم طائفَ فرْقۀَ کُلِّ منْ نَفرََ لا فَلوَ ۀو ما کانَ الْمؤْمنوُنَ لینْفروُا کَافَّ«
  به کار رفته است. )،122 ،توبهال(

افزون بر حروف عرض، برخی حروف استفهام مانند هـل نیـز بـراي تشـویق بـه کـار       
 عبـارت ) توضیح اینکه معناي اصـلی اسـتفهام   »استفهام« و »هل« واژة روند (یعقوب، ذیل می
؛ 17 ،هشـام الانصـاري   ابـن ( معلوم نبوده اسـت  نیازا شیطلب شناخت چیزي که پاز  است

و از آن  شـده  خـارج )، اما در اکثر مواقع استفهام از معناي اصـلی خـود   79و  73 ،الهاشمی
 أیَهـا  یـا «که در آیۀ  »هل«شود. مانند حرف استفهام  تشویق اراده می جمله ازمعانی دیگري 

کُم هلْ واآمنُ الَّذینَ دلُّ جارةٍ  على أَ ت  جـیکُم  و رسـوله  و بِاللَّـه  تُؤْمنُـونَ  * أَلـیم  عـذابٍ  مـنْ  تنُْ
جاهدونَ براي تشـویق مؤمنـان بـه     )11 و 10 ،صفال( »أَنْفُسـکُم  و بِأَموالکُم اللَّه سبیلِ  فی تُ

    است. کاررفته بهایمان به خدا و رسول و جهاد با مال و جان 
تشویق و ترغیب به توجه داشتن به زنـدگی آخـرت،    مانند ،ظاهر برخی از آیات قرآن

الدنْیا إِلاَّ لهَـو و   ةو ما هذه الحْیا« ،آید جاي زندگی دنیا که از ظاهر این آیات به دست می به

                                                                                                                                        
پـس   .کوچ کنند )صتفقه دین به سوي پیامبر( براىشهر و دیار خود را ترك کرده و شایسته نیست مؤمنان همگى [« .1

ترجمه با توجـه بـه حـرف عـرض      »د تا در دین آگاهى پیدا کنند...کنن اى کوچ نمى اى از آنان، دسته چرا از هر فرقه
بودن لولا و بر اساس یکی از سه احتمالی که در مراد از آیه وجود دارد، مطرح شـده اسـت و آن اینکـه منظـور از     

براي تفقه در دین باشد نه کـوچ همگـانی بـه سـوي جهـاد. بـراي        )صوچ همگانی به سوي مدینه و پیامبر(کوچ، ک
  .5/127 طبرسی،  نکـ :الات سه گانه احتم
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آخرَ الدنْیا  ةو ما الحْیا...« ،)64 ،عنکبوتال( »نَلهَِی الحْیوانُ لوَ کانوُا یعلَمو ةلَعب و إِنَّ الدار الْ
آخرَ تشویق به قطع وابستگى اقتصادى به بیگانگـان در  و مانند  )26 ،رعدال( »إِلاَّ متاع ةفی الْ

و  )20و19 ،(فـاطر  و )9 ،زمـر ال( تشویق به کسب علم و دانش در آیاتو  )28 ،توبهال( آیۀ
  ).104 ،نعاملا(ا در آیۀ دیدة بصیرت نگریستنتشویق به 

  
  نبایدهاي اخلاقی در قرآن

 . نـواهی و 1تـوان در چهـار قالـبِِ     ي اخلاقی در قرآن را به طوري کلی، مـی »نبایدها«
هـا و اظهـار    . اظهـار تعجـب  4و هـا،   ها و سرزنش توبیخ. 3تهدیدها و هشدارها، . 2ها،  منع

هـاي   ها و اسلوب ر یک از آنها به دست آورد که در ادامه، به استناد آیات قرآن ه پشیمانی
  شود.  بیانی آن بررسی می

  
  ها . نواهی و منع1

در قرآن است. نهـی از فعـل بـه سـه      »نباید«هاي بیانگر  نهی و منعِِ از فعل یکی از شیوه
صورت ممکن است انجام گیرد؛ نهی به صیغه، نهی به ماده و نهی با استفاده از تعـابیري کـه   

  شود.   ها پرداخته می امه به توضیح هر یک از این صورتدلالت بر منع دارند. در اد
یا منع و بازداشتن  ، طلب ترك چیزي از مخاطب»نهی«معناي اصلی  ،الف) نهیِ به صیغه

طلبی) و همراه با الزام است؛ یعنی کسی کـه مرتبـه و    (برتري صورت استعلاء، بهاو از کاري
یـا او را از   بخواهد تـا کـاري را تـرك کنـد    رتبۀ والایی دارد از کسی که رتبۀ پایینی دارد، 

جسسو( ،، مانندکاري بازدارد    .»تجسس کنیدنباید «) 12 ،حجراتال( )الاتَ
، ي نهـیِ جـازم  »لا«. صیغۀ فعل مضارع همـراه بـه   1 )63 (الفضلی، ،نهی سه صیغه دارد

ضِ مرحَاً« ،مانند َی الْأرشِ فلا تَم توان دریافـت کـه نبایـد     میکه از این آیه  ،)18 ،(لقمان »و
نکنـد دروغ  «؛ »ایاك أنَ تکذب« ،. به اسلوب تحذیر و دورداشتن، مانند2 متکبرانه راه رفت؛
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»الرِّیاء و  إیِاك« ،»بگویی
اي کـه از آن، قصـد    جملۀ خبریه ،. جملۀ خبریه3 »نباید ریا کنی« 1

خبـار)، مثـل    »نهی«انشاء و نهی شده باشد (انشاء  ـلٌ  « ،سـخن خـداي متعـال    به هیئـت ایو
  الزَّانـی «شود نباید کم فروشی کرد یا مثل  ، که از این آیه استفاده می)1 ،فینمطفّال( »للْمطَفِّفین

شرِْکَ ۀلا ینْکح إِلاَّ زانی م َۀأو یالزَّان ۀو  شرِْك م َها إِلاَّ زانٍ أوحنْک3 ،نورال( 2»...لا ی.(  

توان فهمید، ماننـد آیـه    برخی الفاظ استفهام مانند همزه استفهام می البته گاهی نهی را از
شوَنهَم فااللهُ« قُّ أتخَْ َأَن أح هَشو لاتخشوَهم، فاالله أحق « ،)؛ یعنی13 ،توبهال( »مؤْمنین کنُتُم إِن تخْ

 :نکــ  ( »از ایشان نترسید، اگر مؤمنید، خدا سزاوارتر اسـت کـه از او بترسـید   «؛ »ان تخشوه
  بحث استفهام. ویراست جدید). 68 ،الهاشمی

اسـتفاده   »مـادة نهـی  «افزون بر صیغه نهی در برخی آیات قران از  ،ب) نهی با مادة نهی
نهُیـت   قُلْ إِنِّی « مثل آیۀ را دریافت کرد. »نباید«توان لزوم ترك عمل و   ها می شده که از آن

). در این آیه، از مـادة نهـی   66 ،و غافر 56 ،نعاملا(ا »...للَّهأَنْ أَعبد الَّذینَ تَدعونَ منْ دونِ ا
را نباید انجـام   ها اند و عبادت بت شده ها نهی از عبادت بت (ص) شود که پیامبر استفاده می

شاء والْمنْکرَِ والْبغْیِ یعظُکُ  إِنَّ  اللَّه یأْمرُ... و ینهْى« آیۀ چنین مثل هم دهند. َنِ الْفحع  لَّکُـملَع م
جتنَبوا إِنْ«، )90،نحلال( »تَذَکَّروُنَ  نُـدخلْکُم  و سـیئاتکُم  عـنْکُم  نُکَفِّـرْ  عنْـه  تنُهْونَ ما کَبائرَ تَ

  ).31،نساءال( »کرَیماً مدخَلاً
در برخی آیات با اسـتفاده از تعـابیري همچـون     ،ج) نهی با استفاده از تعابیر بیانگر منع

                                                                                                                                        
اي نیامده است امـا از ایـن اسـلوب در بسـیاري از      هیچ آیه» ایاك«. در قرآن با اسلوب تحذیر و با استفاده از کلمه 1

اك ِروایات استفاده شده است. مانند روایت امام صادق ع إی  و اء الرِّی نْ فإَِنَّهلَ مم رِ ع ی لَ اللَّه لغَ کَ وه نْ  إلِىَ اللَّه لَ  مـ مـ ع 
َ2/293 کلینى،( .له( .  

 ،دربارة این آیه، دو نظر وجـود دارد ...». مرد زناکار، جز زن زناکار یا مشرك را به همسرى نگیرد [نباید بگیرد]و «. 2
لا  یعنـی  انـد  دانسته و از آن، حرمت ازدواج با زناکار را استفاده کردهو یک نهی برخى آیه را حکم انشایى و شرعى 

حک نْ به معناي نهی و  یحک نْ دهـد و   آیه فقط از واقعیتی عینى و خارجى خبر مـى  ،اى دیگر معتقدند ؛ اما عدهاست لا ی
ارتبـاطى  و نهی ه حکم شرعى ببر این نظریه، آیه  روند. بنا دنبال آلودگان مى که افراد آلوده و ناپاك، همیشه به آن این

). 29/441، النجفـی  نکــ : ن امامیه دربارة ازدواج با زناکار، جواز همراه با کراهـت اسـت (  ندارد. نظر مشهور عالما
طور، زن مؤمن نیز نبایـد بـا    روشن است که از جهت ارزش اخلاقی، مرد مؤمن نباید با زن زناکار و مشرك و همین

جه شود، ممکن است حکم به جواز مرد زناکار و مشرك ازدواج کنند؛ هرچند اگر تنها با نگاه فقهی به این مسئله تو
 همراه با کراهت داده شود. 
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لـزوم دوري از عمـل و تـرك آن فهمیـده      »حـذر «و  »اعراض«، »اجتناب«، »لایحل«، »محرّ«
شْـرِکوُا    ...قُلْ إِنَّما حرَّم ربی الْفوَاحش « ۀآیشود، مانند  می و الْإِثْم و الْبغْی بِغَیرِ الحْـقِّ و أَنْ تُ

 بِاللَّه... ما لا تَع لىَ اللَّهأَنْ تَقوُلوُا ع ونَوم«) که از واژة 33 ،عرافلا(ا »لَم ، نهـی و لـزوم   »حرّ
یا أیَهـا الَّـذینَ آمنُـوا لا    « همینطور آیات شود. ستم و... معلوم می ،ترك کارهاي زشت، گناه

إِذا  و« )،30 ،حـج ال( »اجتنَبوا قوَلَ الزُّور و« )،19 ،نساءال( »...یحلُّ لَکُم أَنْ ترَِثوُا النِّساء کرَْهاً
ض عنهْم حتَّى یخوُضُـوا فـی    رأیَت الَّذینَ یخوُضوُنَ فی  ،نعـام لا(ا »حـدیث غَیـرهِ    آیاتنا فَأَعرِ

68 ،(» موهَـذرفَاح ا لَکُمودع کُملادَأو و واجِکُمَنْ أزنوُا إِنَّ ما الَّذینَ آمهَیا أی« )14 ،تغـابن ال (
(ارث بردن از زنان به اکراه، گفتار باطـل، تخطئـۀ    ۀ اخیر، نهیِ از عملسه آیاین  درکه و... 

قرآن با فرورفتن در قرآن و جلب رضاي بعضی همسران و فرزندان به جاي جلـب رضـاي   
کـه معنـاي    با صیغه و هیئت امر انجام گرفته است؛ ولی چون معناي منـع از فعـل   خداوند)
  در شمار مصادیق نهی ذکر شده است. شود، نهی است نیز از آن فهمیده می مطابقی
  

  . تهدیدها و هشدارها2
 لغـت  در در قرآن است. تهدید »نباید«تهدیدها و هشدارهاي قرآنی گونۀ دیگري از بیان 

 ).3/432 منظـور،  (ابـن  اسـت  دادن عقوبـت  وعدة )و3/168(الطریحی،  ترسانیدن معناي به
، ترساندن همراه بـا ابـلاغ یـا دعـوت از     تهدید و ترساندن اعم از انذار است، زیرا در انذار

) اما در تهدید، ابلاغ و دعوت از سـوي دیگـري شـرط نیسـت      سوي کسی است (خدا مثلاً
تهدیداتی که در قرآن بیان شده، بیانگر نهی از عملـی اسـت کـه دربـارة     ). 218 ،(التفتازانی

ي مختلفـی ایـن   هـا  بـا اسـلوب  . در قـرآن،  انجام گیرد »نباید«و  ها تهدیدي وجود دارد آن
تهدیدات صورت گرفته است؛ گاهی با استفاده از فعل امر گاهی با ادات استفهام و گاهی از 

  شود. ظاهر برخی آیات این  تهدید معلوم می
 مـا  اعملُـوا  ...ِ علَینـا  یخْفَـونَ  لا آیاتنا  فی یلحْدونَ الَّذینَ إِنَّ« تهدید با فعل امر مانند آیۀ

 معنـایش  ولـى  اسـت  امـر  که لفظاً »اعملوا«، که در این آیه از فعل امرِ )40 صلت،فال( »شئتُْم
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شود الحاد و تحریف آیـات   )، معلوم می57؛ الهاشمی، 9/23 است (طبرسی، عذاب به تهدید
  انجام گیرد. »نباید«الهی کار نادرستی است و 

ف فَعلَ ربک بِعادأَلَم ترََ «تهدید با ادات استفهام مانند همزه استفهام در آیۀ  فجـر ال( »کَی، 
) که به گفتۀ مجمع البیان آیه خطاب بـه  66ویراست جدید؛ الفضلی، 69 ،الهاشمیو نیز ( )6

ـت   سبحان خداى  آنچه پیامبر و تهدید و هشدار به کفار است. به کفار نسبت به هـاى  بـا ام 
 دهـد  شدند، هشدار می او برانپیام و به خدا کافر که هنگامى گذشته همچون عاد انجام داد،

شود که کفر به خدا و پیامبران او کـار   ). از این تهدید و هشدار معلوم می10/737  (طبرسی،
  انجام بگیرد. »نباید«نادرستی است و 

انجام گرفتـه اسـت ماننـد     تهویل و ترساندنگاهی در آیات با استفاده از ادات استفهام، 
دراك ما الحْاقَّۀُ« استفهام در آیۀ »ما« که از ترساندن نسبت به روز قیامت  ،)3 ،ه(الحاق »وما أَ

؛ 4/346 ؛ طبرسـی،  69، الهاشـمی ؛ 4/400  شـود) (ملاحـویش،   (روزي که حتماً محقق می
توان استفاده کرد که قرآن درصدد هشدار بـه ایـن مطلـب اسـت کـه       ) می10/516طبرسی،

محقق خواهد شد را فراموش یا با توجه به آیات بعد از  انسان روز قیامت که حتماً» مبادا«
  این آیه، قیامت را تکذیب کند.

ظاهر برخی آیات و تعابیر به کار رفته در آن نیز بیانگر تهدید در قرآن اسـت. تعـابیري   
و « ،)112 ،هـود ( »إِنَّه بِما تَعملوُنَ بصیرٌ«، )74 ،بقرهال( »و ما اللَّه بِغافلٍ عما یعملوُن«همچون 

 ).98 ،عمـران  آل( »مـا تَعملُـونَ    و اللَّه شهَید على« )،244 ،بقرهال( )اعلَموا أَنَّ اللَّه سمیع علیم
گونه تعابیر، انسـان را متوجـه علـم و آگـاهی و قـدرت       هاي قرآن، با ذکر این برخی از آیه

آن عمـل، انسـان را از    نادرسـتی بـر بیـان   علاوه  ،کند تا با این نوع تهدید نهایت خدا می بی
تَقَلُّب وجهِک فی السماء... و إِنَّ الَّـذینَ أوُتُـوا     قَد نرَى« ،مانند ؛انجام کار ناشایست بازدارد

قُّ منْ ربهِم و ما اللَّه بِغافلٍ عما یعملوُن ْالح ونَ أَنَّهلَمعلَی تابدر این آیـه )144 ،بقرهال( »الْک .، 
بـا تغییـر قبلـه، از طـرف      و مخالفـت  (ص) دلیل کتمان صفات پیامبر اسلام عالمان یهود، به

صـفات پیـامبر    »نبایـد «شـود، عالمـان یهـود     اند. از این آیه معلـوم مـی   خداوند تهدید شده
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. بـوده اسـت   درستکردند و این کار آنان، نا را کتمان و با تغییر قبله مخالفت می (ص)اسلام
دلیل تحریـف تـورات، چنـین تهدیـد کـرده       حبار را با واژة ویل، بهاَ در آیۀ دیگري خداوند

فوَیـلٌ لهَـم ممـا     ...فوَیلٌ للَّذینَ یکتُْبونَ الْکتاب بِأیَدیهِم ثُم یقوُلوُنَ هذا منْ عنْداللَّـه  « ،است
دیهِمَأی تون کتََببکْسا یمم مَلٌ لهیو 79 ،بقرهال( »و.(  
باشد. هشدار به معناي پرهیـز   می »نباید«هاي بیانگر  هاي قرآنی نیز یکی از شیوه هشدار

و احتیاط کردن است. راغب در ذیل کلمه حذر، آن را به معناي احتراز و دوري از چیـزي  
  ).223 که باید از آن ترسید دانسته است (الراغب،

 نادرسـتی کننـد کـه بـر     برخی تعابیر قرآنی، به هشدارهاي الهی یا اولیاي الهی اشاره می
 ،هـاي  ماننـد عبـارت   ؛اش هشدار داده شده و لزوم ترك آن، دلالـت دارنـد   کاري که درباره

 اسـرائیل، در  در دو آیۀ زیر که در یکی، هشدار خداوند به بنى »فاتّقوا اللهّ«و  »وإیى فاتّقون«
إسِـرائیلَ اذْکُـروُا نعمتـی      یا بنـی « ،اوضۀ آیات الهى با امور مادى بیان شده استصورت مع

آیاتی  الَّتی شتْرَوُا بِ ) و آیـۀ  41و 40 ،قرهالب( » ثَمناً قَلیلاً و إیِاي فَاتَّقوُن  أَنْعمت علَیکُم... و لا تَ
 (ع)اسرائیل به عیسى بنىو کفر  نیاوردن دیگر، هشداري است از حضرت عیسی دربارة ایمان

 ،گونه ذکر شده است این »فَاتَّقوُا اللَّه« شده از سوى او که در قرآن با بیان ) ارائهةو آیۀ (معجز
 الَّـذى  بعـض  لَکُـم  لأحُلَّ و التَّورئۀِ منَ یدى   بینْ لِّما مصدقًا وإسِرائیلَ...   بنی  و رسولاً إِلى«
حرِّم کُملَیع  و ۀٍ جئِتُْکمن بَِایم کُمبفَاتَّقوُاْ ر اللَّه ون ویعَطـور   همین).50 و 49 ،عمران (آل »أط

  افکنان است.   که هشدار به تفرقه )159 ،نعاملا(ااست آیۀ 
  

  ها ها و سرزنش توبیخ. 3
هـاي قرآنـی    رزنشهـا و س ـ  ، تـوبیخ »نباید«هاي قرآن براي مفهوم  یکی دیگر از اسلوب

 اسـت  آمـده  کـردن  ملامـت  و سـرزنش  معنـاي  بـه  لغـت  در و »وبخ« ماده از است. توبیخ
). توبیخ و سرزنش، گاهی به علت انجام دادن کاري است و گاهی به علت 3/66منظور، (ابن

را از آن استفاده کرد. تـوبیخ و   »نباید«توان مفهوم  ترك کاري است که در هر دو صورت می
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گیرد که شخصی، کاري نامطلوب و نادرسـت را انجـام داده    به این علت انجام  سرزنش اگر
گرفته و ترك آن  انجام می »نباید«شود که آن کار، امري زشت بوده است که  است، معلوم می

کـه خداونـد کسـانی را بـراي      )40 نعـام، لا(ا »أَ غَیرَ اللَّه تَدعونَ« لازم بوده است، مانند آیۀ
شود نباید غیرخدا را خواند. تـوبیخ   کند که از این آیه معلوم می توبیخ می »داخواندن غیرخ«

را بـه معنـاي    توبیخ نحو، اصطلاح و سرزنش گاهی براي ترك عمل است. همانگونه که در
در ایـن صـورت    ).2/387(الرضی الاسترآبادي،  اند عمل دانسته ترك بر سرزنش و ملامت
ز آن استفاده کرد، چرا که اگر کسی را بر ترك عملی مؤاخـذه  را ا »نباید«توان مفهوم  نیز، می

    نمود. شود که آن کس نباید آن کار را ترك می و عتاب کنند، معلوم می
. یکـی ادات تـوبیخ    گونه استقرآن کریم براي بیان توبیخ و سرزنش به دو هاي  اسلوب

  ارند.د »نباید«و دیگري استفهام انکاريِ توبیخی. که هر دو دلالت بر 
تـوان بـه دو قسـم کـرد؛      حروف توبیخ را مـی  ،الف) ادات توبیخ یا همان حروف توبیخ

و حروفـی کـه    »هلاّ و الاّ و لولا و لوما«حروفی که مختص توبیخ هستند مانند چهار حرف 
ناهیه که  »لا«روند، مانند حرف  مختص به توبیخ نیستند ولی در معناي توبیخ  نیز به کار می

  رود. ي حقیقی و اصلی خود خارج شده و در معناي توبیخ به کار  میگاهی از معنا
در صورتی که بر فعل ماضی داخل شوند، معنـاي   »هلاّ و الاّ و لولا و لوما«چهار حرف 

که از  )274؛ ابن هشام،84 این حروف، توبیخ و سرزنشِ بر ترك فعل خواهد بود. (الدشتی،
  فهمید.  ی که ترك شده،ن فعلرا نسبت به آ »نباید«توان معناي  آن می

در سه آیـه بـا بـه کـاربردن حـرف       »افک«براي نمونه، در سوره نور در جریان داستان 
لا«کند؛  لولاي توبیخیه، مؤمنین را چنین توبیخ می َذْ لو تمُوه إِ عمنوُنَ ظنََّ س م نـات  و المْؤْ م  المْؤْ

هِم س فُ أنَْ یراً بِ بی إِفکْ هذا قالوُا و خَ نٌم   *َجاؤُ لا لو یه ربعۀ علَ أَ داء بِ ه  و() 13 و 12 ،نورال( »شُ
َذْ لا لو تمُوه إِ عمس م تُ کوُنُ ما قلُْ نا ی م أنَْ لَ کلََّ تَ حانکَ بِهذا نَ ب تانٌ هذا س ه ب ظیمبـه  )16،نـور ال( )ع .

 رد را آن شنیدند ار افک داستان وقتى که است کسانى توبیخ آیه این«گفتۀ علامه طباطبایی 
 اسـت  افترایـى  صـرفاً  ایـن  کـه  نگفتنـد  و ندانسته اتهامى چنین برتر از را مقام متهمین و ننمودند
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 بـه  نسـبت  اینکـه  جـاى  بـه  شـنیدید  را افک وقتى در واقع معناي آیه این است که چرا .آشکار
[و  علـم  ونبـد  و کردیـد  پیـدا  ظن حسن افک، تراشندة به باشید، داشته ظن حسن متهم، مؤمنین

و بـه   )15/91گفتیـد؟ (الطباطبـایی،    سـخنى  ایمان اهل باره در بدون اینکه چهار شاهد بیاورید]
 بـه  را، افـک  داستان ساختن شایع اندرکاران دست خداوند، آیه این در«گفته تفسیر جوامع الجامع 

 و فرمـوده  توبیخ ،»شمردن دروغ پراکنی، سخن بدون علم و کوچک شایعه«گناه  علت ارتکاب سه
با توجه به تـوبیخی کـه در   ). 3/98 (طبرسی، »است دانسته ها آن به مربوط را کیفرشان و عذاب

نسـبت بـه مـؤمنین دیگـر سـوءظن داشـته،        »نبایـد «شود که مؤمنین  آیه وجود دارد، روشن می
    ها بهتان بزنند. پراکنی کنند و به آنان سخنی دروغ و بدون علم نسبت دهند و به آن شابعه
ناهیه که گاهی از معناي حقیقی و اصـلی   »لا«فزون بر حروف توبیخ، در قرآن از حرف ا

، بحث اسـتفهام. ویراسـت   61، الهاشمی( رود خود خارج شده و در معناي توبیخ به کار می
و لا تَلْبِسـوا الحْـقَّ بِالْباطـلِ و    (توان مفهوم  نباید را به دسـت آورد، ماننـد آیـۀ     جدید) می

ونتَکتُْملَمتَع أَنتُْم قَّ و ْاز توبیخی که در آیه نسبت به درآمیختن حق بـا  )42 ،بقرهال(» وا الح .
شـود کـه    ) معلوم می1/139  شده (الحسینی الهمدانی، ـ  با علم به حق ـ  باطل و کتمان حق

  نباید حق را با باطل درآمیخت و حق را با آنکه علم به آن وجود دارد، کتمان کرد.
بودنش روشن است نفـی شـود، آن را    هرگاه چیزي که ممتنع ،فهام انکار توبیخیب) است
کـار    به (سئوال براي فهم حقیقی) استفهام در برخی مواقع در معناي اصلی خود. انکار گویند
آیـد،   استفهام می است. در استفهام انکار توبیخی، آنچه بعد ازتوبیخی معناي انکار  نرفته و به

هشـام  ابـن ( شـود  و سرزنش می توبیخدلیل کاري که کرده،  لی فاعل آن بهو ؛واقع شده است
 کـار او نادرسـت   ،و بـه همـین دلیـل    )»انکار«واژة  ، ،یعقوب؛ 79، الهاشمی؛ 17، الانصاري
 از )،95 ،صـافّات ال(» قالَ أَتَعبدونَ مـا تنَحْتُـونَ  « ،مانندشود که نباید انجام گیرد؛  ارزیابی می

هاي خـود   شود پرستیدن بت سرزنشی که از سوي حضرت ابراهیم صورت گرفته، معلوم می
شبیه ایـن  . که نباید صورت گیرد و ناپسند است رفتاري نادرستاز سوي مشرکان،  ساخته

دعونَ« آیه است آیۀ ه تَ رَ اللَّ ی از همـزة اسـتفهام، تـوبیخ و      در آیـۀ زیـر  . )40 ،نعـام لا(ا »أَ غَ
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خـود را فرامـوش    کنند، ولی ند دربارة کسانی که مردم را به نیکی دعوت میسرزنش خداو
طـور نکـوهش فاقـدان     و همین )1/215؛ طبرسی، 10؛ سیوطی،1/95 الدرویش، نکـ :( کنند می

ر و اندیشه، نَ الْکتاب أَتَأْمروُنَ النَّاس بِالْبرِِّ و تنَْسونَ أَنْفُسکُم و أَنتُْم تتَْلوُ« ،شود معلوم می تفکّ
ویـژه انسـان    (بـه انسـان   ،شود ) که از بخش آغازین آیه استفاده می44 ،بقرهال( »أَ فَلا تَعقلوُن

، دیگـران را بـه   و خود را فراموش کرده اسـت  کند که خود به نیکی عمل نمی درحالی »نباید«عالم) 
شـود،   روشـن مـی   )5 ي،(العکبـر  کنـد  مـی تـوبیخ  نکـردن را   از پایان آیه که تعقـل و  نیکی امر کند

    چنین کاري صورت پذیرد. »نباید«نکردن کار ناشایستی است و  تعقل
هاي استفهام انکـار   یکی از نمونه )2/254 ،سیوطی( ها طور بنا بر برخی دیدگاه همین و

شعَ قُلوُبهم لذکرِْ اللَّـه « آیۀتوبیخی  از  اسـت کـه   )16 ،حدیـد ال(» أَلَم یأْنِ للَّذینَ آمنوُا أَنْ تخَْ
نشـدن قلـوب    نشدن و خاشع شود نرم کار رفته، معلوم می عتاب و سرزنشی که در این آیه به

 . انجام بگیرد »نباید«که  و ناپسندي است نادرستمؤمنان در برابر یاد خداوند، کار 

است که از معناي اصلی خـود خـارج    »کیف« نمونه دیگر، استفهام توبیخی با استفاده از
و «، مبحث استفهام). براي مثـال، در آیـۀ   الفضلیاست (  ر معناي توبیخ به کار رفتهشده و د

ف تَکْفرُوُنَ و أَنتُْم تتُْلى ولهُ  کَیسر فیکُم و اللَّه آیات کُملَیاز اسـتفهام  )101 ،عمـران  (آل »ع ،
 ةواژ، یعقـوب ؛ 66 ؛ سـیوطی، 4/259 در آیه به کار رفته است (صافی، »کیف«توبیخی که با 

شـود و پیـامبر    با اینکه آیات خدا بر آنان خوانده مـى  »نباید«شود مؤمنین  ) معلوم می»کیف«
  هاست (تحت تبلیغات یهودیان) به کفر روي آورند.  خدا در میان آن

  
  ها  ها و اظهار پشیمانی  اظهار تعجب ـ4

 در قـرآن  »نبایـد «و هاي بیان لـزوم تـرك    و اظهار پشیمانی از دیگر شیوه تعجباطهار 
هاي شنوندگان؛ زیرا  کردن امر در دل بزرگ ،تعجب عبارت است از ،گفتۀ زمخشري است. به

شود که از نظایر و امثال خودش خارج  رود و از چیزي تعجب می کار می تعجب در جایی به
دانسته  دادن چیزي بر امثال آن . برخی نیز تعجب را برتري)4/523 (زمخشري،  و جدا باشد
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 کننده از نظایر آن بیرون کشـیده اسـت   شمردن صفتی است که تعجب اند تعجب بزرگ یا گفته
  .)2/244، سیوطی(

هـاي قیاسـی،    گاهی با صیغه ،گیرد هاي مختلفی انجام می اظهار تعجب در عربی به شیوه
لْ به و فعل ماضی بر وزن ه وأفع لَ و گاهی مطلق یا سـماعی اسـت    مانند سه صیغۀ ماأفعلَ َفع

ـه، یـا لـی و         ،ماننـد  ؛شود با قرینه فهمیده می ،صورت که در این سـبحان االله، یـا لـک، یـا لَ
د و واژة العجب و مشتقات آن  همین از برخی  )257 ،یعقوب( طور با استخدام فعل از ماده شَ
ورد تعجب قرار گرفتـه اسـت   را فهمید که م يچیز نادرستیتوان  میهاي تعجبی نیز  استفهام

  .(متعجب منه)
توان نادرستی کاري را کـه   اند، می کار رفته از بیشتر آیاتی که در قرآن براي اظهار تعجب به

کردنـی   دربارة امري منفـی و تـرك  در صورتی که از آن تعجب شده است، فهمید؛ زیرا تعجب 
ري که منفی است اما شنونده انجـام داده  کار رود، گوینده قصد دارد با اظهار تعجب خود، کا به

همین  کار را ترك کند و از  است را در دل شنونده بزرگ و مهم جلوه دهد تا با این کار، او آن
و ناپسند بـوده کـه    شود که آن کار، نادرست شمردنِ عملی که باید ترك شود، معلوم می بزرگ
  کند.   ا انجام داده است، تعجب میکننده، از کسی که این کار بد ر تعجب
هاي مختلفی انجـام گرفتـه اسـت. گـاهی      ها و اسلوب آیات نورانی قرآن، تعجب به شیوه در

ـه  بـراي مثـال، صـیغۀ    .هاي قیاسی آمده است اظهار تعجب در قالب صیغه قتُـلَ  «در آیـۀ   ماأفعلَ
َب دها، مور ) که ناسپاسی انسان17 ،(عبس »الاْنسان ما أکَفْرَهخداوند قـرار گرفتـه و از آیـه      تعج

    .انجام گیرد »نباید«که  است ناپسند و نادرست شود، ناسپاسی براي انسان، عملی معلوم می
لْ به نیز در  أْتوُننَا أ«این آیه برخی آیات آمده مانند صیغه أفعی مورْ یصأَب و بهِِم عمس...« 

و آیه خبـري   )2/398 ،زرکشی( کار رفته است نشاء در معناي خبر بها که چون) 38 ،(مریم
  توان استفاده کرد. عنوان نادرستی از آن نمی ارزشی به ، از آیه،دهد از روز قیامت کافران می

لَ َـ...« مانند آیۀ ؛و اما فعل ماضی بر وزن فع  مٍ الَّذینَ قالوُا اتَّخَذَ اللَّه ولَداً ما لهَم بهِ منْ علْ
مکَل رَتکَب هِمآبائ لا ل ۀو هِمنْ أَفوْاهم بی 5 و 4 ،کهفال( »تخَرُْج از جملۀ تعج .(»مکَل رَتۀکَب 
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هِمنْ أَفوْاهم خداوند، براي خـود فرزنـد   «شود از نظر قرآن، این سخن که  استفاده می »تخَرُْج
  ).3 ،صفال( طور ست. همینو ناشایست ا سخنی نادرست ،»گرفته است

هـاي   تعجب، گاهی اظهار شگفتی در قرآن به شکل اسـتفهام قیاسی هاي  افزون بر صیغه
بی و با ادات مختلف استفهام مطرح می ب از شرك ؛شود تعجرویگردانـی از حـق  ،  مثل تعج ،

شرِکونَ « ،هاي در آیهو ما  ،کیفانَیّ ،استفهامة با کلمۀ همزکفر به خدا و عدم درك حقایق  َأی
قُ ش  »فَاحـذرَهم قـاتَلهَم اللَّـه أَنَّـى یؤْفَکُـونَ     « )،191 ،عـراف لا(ا »وهم یخلَقـون ً ایئما لا یخلُ

ف تَکْفرُوُنَ بِاللَّـه «و  )4 ،منافقونال( ونَ     ...«و ) 28 ،بقـره ال( »...کَیکـادمِ لا یالْقَـو هـؤُلاءفَمـا ل
    1.)78 ،نساءال( »یفْقهَونَ حدیثاً

تعابیري که بـر حسـرت و نـدامت دلالـت دارنـد نیـز       اظهار پشیمانی و بیان حسرت با 
دریغ، افسـوس،   ،توانند به لزوم ترك و مفهوم نباید، اشاره کنند. حسرت عبارت است از می

ه ف و غصپـذیر نیسـت و    اي که دیگر جبـران گونه خوردن از چیزى که از دست رفته، بهتأس
ایـن   ).»حسـر «مـادة  ، و الراغـب  »حسـر «مادة  ،بن فارس(ا آن پشیمان استانسان از انجام 
و جملاتى  »یاویلتى«و برخى مشتقّات آن و  »هحسر« ،»یا لیتنی« ها و تعبیرات مفهوم، از واژه

  شود. استفاده می )168 ،عمران (آل »ا قتُلوُاا ملوَ أطَاعونَ«همانند 
 آیـد  برمی »یا لیتنی«تعبیر  از ،)42 ،کهفال( »أشُرِْك برَِبی أحَدا ویقوُلُ یا لَیتنَی لَم«در آیۀ 

یـا  «و » یا ویلتا«مانند  یهای عبارت و از .احدي را شریک خداوند قرار دهد »نباید«انسان  که
و لزوم ترك دوسـتانِ گمـراه، کوتـاهی    پشیمانی  اظهار در آیات زیر نیز »ندامت«و  »حسرتا

یدیـه    و یـوم یعـض الظَّـالم علـى    «شود.  دوري از شرك استفاده مینکردن در امر آخرت و 
 و 27 ،فرقانال( »ناً خَلیلاًیقوُلُ یا لَیتنَی اتَّخَذْت مع الرَّسولِ سبیلاً  یا ویلتَىَ لَیتنَی لَم أَتَّخذْ فُلاَ

 ما  على حسرَتنَا یا قالوُا بغتْۀًَ الساعۀُ جاءتهْم إِذا حتَّى اللَّه بِلقاء کَذَّبوا الَّذینَ خَسرَ قَد« و )28
  .)33 ،(سبأ »... الْعذاَب رأوَا لَما ۀوأسَرُّواالنَّدام...«و  )31،نعاملاا( »فیها فرََّطنْا

                                                                                                                                        
؛ 19/281 ،طباطبـایی ال( به معنـاي تعجـب گرفتـه اسـت.     ،»فما لهؤلاء القوم«و  »یؤفکون  أنىّ«را در استفهام المیزان، . 1

  .)5/8، جاهمان
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  نتایج مقاله
در قرآن را با ي اخلاقی »نبایدها«و  »بایدها«و به سخن دیگر،  »مفاهیم الزام اخلاقی«. 1
اوامـر و  « در چهار قالب کلـیِ  »بایدها«که  توان استخراج کرد؛ درحالی هاي مختلفی می شیوه
بیـان   »هـا  ها و ترغیب تشویق«و » ها ها و سفارش توصیه« ،»ها و مسئولیت  تکالیف«، »ها طلب
، »هشـدارها  تهدیدها و«، »ها نواهی و منع«هايِ  ي اخلاقی در قرآن به شکل»نبایدها«اند،  شده

  دهند. خود را نشان می» ها ها و اظهار پشیمانی اظهار تعجب«و  »ها ها و سرزنش توبیخ«
هاي بیانی اسـتفاده کـرده اسـت و     . قرآن در بیان مفاهیم الزام اخلاقی، از همۀ ظرفیت2

هـاي مسـتقیم و    هايِ اخلاقـی را بـه شـیوه    هاي زبانی در قرآن، زیبایی ضمن معرفی زیبایی
یم و با استفاده ازهمۀ انواع کلمات (فعل، اسم و حـرف)، انـواع جمـلات (حملـی،     غیرمستق

مندي از هیئت و مادة کلمات و ظاهر و نـص عبـارات، بـه     شرطی، انشایی و خبري) و بهره
  نمایش گذاشته است.

هر کدام   اند، ه . مفاهیم الزام اخلاقی که به دو شکلِ مثبت و منفی (باید و نباید) بیان شد3
انگر دو سطح زبانی هستند؛ سطح نخست و سطح دوم. در سطح نخست، الزام اخلاقی در بی

حد ضرورت و به عبارتی، مطلوبیت یا مبغضویت شدید است و در سطح دوم، الزام اخلاقی 
در چنین حدي نیست (شبیه همان چیزي که در اصول، اوامـر مولـوي و ارشـادي یـا نهـی      

ابراین، در سطح نخست، الزام اخلاقـی در شـکل مثبـت    شود). بن تحریمی و تنزیهی گفته می
اي است که انجام آن فعل یا داشتن آن صفت، ضروري است و مطلوبیـت آن   (باید)، به گونه

و  »هـا  اوامـر و طلـب  «شدید است و ترك یا نداشتن آن مجاز نیست، مانند امـوري کـه در   
اي  نیز، الزام اخلاقی به گونـه  شود و در شکل منفی(نباید) مطرح می »ها و مسئولیت  تکالیف«

است که ترك آن فعل یا نداشتن آن صفت ضروري بوده و مبغوضیت آن شدید و انجـام آن  
هـا و   تـوبیخ «، »هـا  نـواهی و منـع  «فعل یا داشتن آن صفت ممنـوع اسـت، ماننـد آنچـه در     

شـکل  الزام اخلاقـی در   وجود دارد. در سطح دوم نیز،  »تهدیدها و هشدارها«و  »ها سرزنش
اخلاقـاً مجـاز اسـت      اي است که ترك آن فعل یا نداشـتن آن صـفت،   مثبت (باید)، به گونه
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و در  »ها ها و ترغیب تشویق«و  »ها ها و سفارش توصیه«آن، ارجح است، مانند  انجامهرچند 
اي است که انجام آن فعل یا داشـتن آن صـفت،    الزام اخلاقی به شکل منفی (نباید)، به گونه

  .»ها ها و اظهار پشیمانی اظهار تعجب«اما مرجوح است، مانند مجاز است 
سطح نخست هایی که در  اسلوب »بایدهاي اخلاقی قرآن«با توجه به آنچه گفته شد، در 

، »نبایـدهاي اخلاقـی قـرآن   «است ولـی در  شده به طور مساوي مطرح هستند و سطح دوم 
ه شیوه به سطح نخست اختصاص غلبه با سطح نخست، است و از میان چهار شیوة بیانی، س

شـود. ایـن    به سطح دوم مربوط مـی  »ها ها و اظهار پشیمانی اظهار تعجب«دارد و تنها شیوة 
بایـدهاي  «، از اهمیت و تقدم بیشتري نسبت به »نبایدهاي اخلاقی قرآن«بیانگر آن است که 

لاقـی، بیشـتر از   در رشد اخ »رفع موانع«یا  »نبایدها«برخوردار است و تأثیر  »اخلاقی قرآن
  است. »ایجاد شرایط«یا  »بایدها«

تکمیـل   »مفـاهیم ارزشـی  «قـرآن بـا بررسـی     »الزام اخلاقـی «. از آنجا که شناخت مفاهیم 4
 »هـا  خوب«که به  »مفاهیم ارزشی در قرآن«شناسی تشخیص  شود، تداوم این پژوهش با روش می
  لاقی قرآن خواهد بود.ي قرآنی اختصاص دارد، یاریگر شیفتگان معارف اخ»بدها«و 
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